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چکیده:

کــه جوامــع بــه واســطه  تاریــخ حیــات اجتماعــی بشــر انباشــته اســت از مــواردی 
کلامــی و تصویــری بــه بازنمایــی »دیگــری« و متمایــز ســاختن آن از  رســانه های 
خویشــتن پرداخته انــد. بــا توجه بــه اهمیــت تصویرســازی هویت جوامــع معاصر 
در رســانه های نویــن و ضمــن مبنــا قــرار دادن روابــط جمهوری اســلامی ایــران با 
ایــالات متحــده آمریــکا، کــه از چالش هــای سیاســت خارجــی حــال حاضــر ایــران 
است؛ مســاله اصلی این پژوهش، تبیین چگونگی اســتفاده از عناصر و تمهیدات 
بصری در تصویرســازی آمریکا به مثابه »دیگری« در تبلیغات محیطی شــهر تهران 
و خوانــش دلالت هــای معنایــی ایــن نشــانه های تصویــری اســت. نمونه هــای 
پژوهــش را مجموعه بیلبوردهــای »صداقت امریکایــی« )5 بیلبــورد( -که موضوع 
کران  کرات هســته ای ایران و آمریکا اســت و در نیمه اول دهــه 90 در تهران ا آن مذا
شــدند- تشــکیل می دهند. شــیوه گردآوری اطلاعــات میدانی و اســنادی و روش 
اجــرای پژوهــش توصیفــی و تحلیلــی اســت، هم چنیــن، بــرای تحلیــل داده هــا از 
کیــد بــر طبقه بنــدی رمــزگان تصویــری  کــو بــا تا نشانه شناســی تصویــری آمبرتــو ا
اســتفاده شــده اســت. نتیجه آن کــه، تصویــر آمریــکا در ایــن بیلبوردها بــر مبنای 
رمزگانی که ریشــه در تجربــه زیســته و حافظه تاریخی مخاطــب دارد، با اســتناد به 

کره کننــده آمریکایی در نیمــه چپ تصویر  معانی صریح و ضمنی نشــانه های تصویری ســاخته شــده اســت. بدین ترتیب، فرد مذا
با رفتار بدنی ســلطه جویانه و پوشش نامتعارف )کت رســمی و شلوار نظامی(، با اســلحه و در مجاورت سگ سیاه نشــان داده شده 
است. آن چه از هم نشینی نشانه ها استنباط می گردد، تصویری از دیگری است که غیر قابل اعتماد، سلطه جو و خشونت طلب و به 

طور کلی دشمن ایران و اسلام است.
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مقدمه 
کــه امــروزه از آن صحبت مـی شـــود،  جهانی شــدن1 به شــکلی 
و  سرمایه ســالار  اقتصــاد  سیاســت های  منطقــی  نتیجــه 
بــود. توســعه رســانه های نویــن در عصــر  انفجــار رســانه ای 
را در معــرض رویکردهــا و  اینترنت هــای پرســرعت، جوامــع 
باورهــای متفــاوت و گاهــی، متناقــض قــرار دادنــد کــه بنیــان 
مفاهیم سنتی دیپلماســی و تصویر ساخته شده از جغرافیای 
گون را به لــرزه درآورد. از دگرســو، غلبــه تصویر در  سیاســی گونا
رســانه های معاصر، اهمیت تصاویری را که جوامــع از »خود« 
درون مرزهــای منطقه ای یــا در جامعه بین المللــی به نمایش 
می گذارنــد، دوچنــدان نموده اســت. در این راســتا، عــلاوه بر 
رســانه های نویــن، نســخه های امــروزی رســانه های ســنتی 
کاربــرد دارنــد؛ چنانکــه می تــوان بــه تبلیغــات  نیــز هم چنــان 
محیطــی به عنــوان یکــی از رســانه هایی کــه از دیربــاز قابلیــت 
کم بــه اثبات  خود را بــرای به نمایــش گذاشــتن ایدئولوژی حا
کــرد. بیلبوردهــای فضــای شــهری بــا  رســانده اســت اشــاره 
مانــدگاری کوتــاه مــدت، غالبــا پیام هــای فــوری و موضعــی را 
بــه مخاطبــان پرشمارشــان منتقــل می کننــد. بدیــن ترتیب، 
تبلیغــات محیطی علاوه بــر نشــان دادن ارزش هــای فرهنگی 
یک جامعه و مشروعیت بخشــی به نهادهای قدرت به منظور 
ایجاد هویت ملی )خود فرهنگی(، برای تصویرسازی و متمایز 
ســاختن »خــود« از »دیگــری«2 در تعامــلات بین المللــی نیــز 
گرفته شده اند. تصویرسازی هایی از روابط دیپلماتیک  به کار 
در بیلبوردهــای فضای شــهری کــه در آن »خــود« و »دیگری« 
با عناصــر بصری مشــخصی -کــه در بردارنده مفاهیــم صریح و 
ضمنی آشــنا بــرای مخاطبیــن خاص شــان هســتند- نمایش 
کم یا  داده شــده اند، نــه تنهــا موضع گیری سیاســی طبقــه حا
بخشی از آن را نسبت به آن »دیگری« خاص نشان می دهند، 
بلکه دلایــل آن جهت گیــری را به طــور ضمنــی رویت پذیر و در 

نتیجه پذیرفتنی می نمایند. 
در چهــل ســال گذشــته، روابــط جمهــوری اســلامی ایــران بــا 
ایــالات متحــده آمریــکا همــواره، پرتنــش و بــه دور از دوســتی 
بوده اســت؛ ایــن روابط از آغــاز دهه 90 خورشــیدی بــا افزایش 
تحریم های یک جانبــه آمریکا علیــه ایــران و جهت گیری های 
کــره بــا دولــت وقــت ایــالات  متعــدد داخلــی نســبت بــه مذا
گردیــد. ایــالات متحــده آمریــکا بــا  متحــده وارد فــاز بحرانــی 
کنتــرل رســانه ســعی دارد  در دســت داشــتن ثــروت و قــدرت 
به عنــوان حکومتــی دموکراتیــک و دوســت دار بشــر شــناخته 
شــود؛ ادعایی که هم خوان بــا اعمال این حکومــت در جامعه 

بین الملــل نیســت. از ســوی دیگــر، رســانه های وابســته بــه 
نهادهــا و کشــورهای بی طــرف یــا در تعــارض بــا آمریکا، ســعی 
کشــور، به عنــوان  در مخــدوش ســاختن تصویــر آرمانــی ایــن 
حکومــت دموکراتیک و دوســتدار بشــر، داشــته اند. مجموعه 
بیلبوردهــای صداقــت آمریکایــی را -کــه در نیمــه اول دهــه 
کــرات جمهــوری اســلامی ایــران با  1390ش. بــا مضمــون مذا
کران شــدند-  ایالت متحده آمریــکا در مناطق مختلف تهران ا
می تــوان در زمــره همیــن تصویرســازی ها بــه شــمار آورد. این 
مجموعه، اولیــن نمونه تبلیغــات محیطی که بــه روابط ایران 
کرات  و آمریــکا اشــاره می کند، نیســت؛ لیکــن از آن جا کــه، مذا
سیاســی جمهوری اســلامی ایران و ایالات متحده آمریکا را در 
بازه زمانی مشــخصی هدف قرار داده اســت، به عنوان جامعه 
نمونــه این پژوهــش انتخاب گردیــد. لذا، پرســش های اصلی 
کــه: 1( دیگری در  پژوهــش در مطالعــه نمونه ها از ایــن قرارنــد 
مجموعــه بیلبوردهــای صداقــت آمریکایــی چگونــه نمایــش 
لت هــای معنایــی عناصــر بصــری  داده شــده اســت و 2( دلا
به کار گرفتــه شــده در ســاخت تصویر آمریــکا در ایــن مجموعه 
چیســت؟ بدین ترتیب، ضمن شــناخت مولفه های تشــکیل 
دهنده تصویر ایالات متحده به عنوان »دیگری« در مجموعه 
بیلبوردهــای صداقــت آمریکایی، بــه تبیین مفاهیــم صریح و 
ضمنی این تصاویر و پیام اصلی بیلبوردها پرداخته مـی شـود. 

روش پژوهش
کــه بــا اســتناد  کیفــی اســت  پژوهــش حاضــر از نــوع مطالعــات 
گــردآوری شــده بــه شــیوه میدانــی و  بــه نمونه هــای تصویــری 
مطالعــه اســناد نوشــتاری، بــه روش توصیفــی و تحلیلــی انجام 
مجموعــه  بیلبوردهــای  پژوهــش  آمــاری  جامعــه  می پذیــرد. 
صداقــت آمریکایی هســتند کــه در نیمــه اول دهــه 1390ش. در 
نقــاط مختلف شــهر تهران بــه نمایــش درآمدند. ایــن مجموعه 
کــه با  شــامل پنج طــرح مختلــف )بــا اختلافــات جزیی( اســت، 
روش نشانه شناســی تصویــری از منظر مشــخصه های دیداری 
لتی نشــانه ها مــورد مطالعــه قرار  بازنمایی دیگــری و معانــی دلا
گرفــت. مفهــوم »دیگــری« در ارتباطــات بینافرهنگی  خواهنــد 
و چگونگــی بازنمــود تصویری آن مبنــای نظــری پژوهش حاضر 
است و تحلیل داده ها با استناد به طبقه بندی دهگانه رمزگان3 

کو5 انجام خواهد پذیرفت.  در نشانه شناسی تصویری4 آمبرتو ا

پیشینه پژوهش
 تصویرســازی از دیگــری مختــص جوامــع معاصــر نیســت و 
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بــه چنیــن تصویرســازی هایی  جوامــع ســنتی نیــز همــواره، 
کــه ایــن تصویرســازی ها محــدود  دســت زد ه انــد. جالــب آن 
به متــون دیــداری نبــوده و متــون کلامــی نیــز نقش به ســزایی 
در ایــن راســتا داشــته اند. بدین ترتیــب، بخشــی از پیشــینه 
کــه بــه مطالعــه  ایــن پژوهــش را منابعــی تشــکیل می دهنــد 
نشانه شــناختی تصویــر دیگــری در متــون کهــن و پیشــامدرن 
پرداخته انــد. فرهــاد طهماســبی )1398(، در مقالــه »تقابل با 
دیگری در شــاهنامه فردوســی از منظر نشانه شناسی فرهنگی 
از کیومرث تــا فریــدون« با تجزیــه و تحلیــل روایات فردوســی از 
روابــط ایرانیان و غیــر ایرانیــان در دوران اســطورهای-تاریخی 
ک و فریدون،  پادشاهی کیومرث، هوشــنگ، جمشــید، ضحا
کــه در اشــعار فردوســی،  بــه ایــن نتیجــه دســت یافتــه اســت 
علــی رغــم وجــود دیگری هایــی کــه غالبــا متخاصــم هســتند، 
رویکــرد مــدارا بــا دوســت و دشــمن رویکــرد فرهنگــی غالــب در 
تعامــلات بینافرهنگــی ایرانیــان اســت. آذیــن حقایــق و مهناز 
شایســته فــر )1393(، در مقالــه »تقابــل خــود و دیگــری در دو 
نگاره از شــاهنامه شــاه تهماســب و شــاهنامه شــاه اســماعیل 
نشانه شناســی  منظــر  از  تصویــر  حــوزه  در  را  دیگــری  دوم« 
کــه در ایــن دو  کرده انــد و بــه ایــن نتیجــه رســیده اند  بررســی 
نــگاره تقابل خــود و دیگری به صــورت نمادیــن در قالب تقابل 
انســان و دیو نشــان داده شــده اســت. از ســوی دیگر، مطالعه 
مضامیــن سیاســی و فرهنگــی بیلبوردهــای شــهر تهــران نیز از 
موضوعــات مــورد توجه پژوهشــگران در ســال های اخیــر بوده 
اســت. محمدرضــا آزادی نــژاد و همــکاران )1399(، در مقالــه 
سیاســی  و  فرهنگــی  پیام هــای  انتقــادی  »تحلیل گفتمــان 
)در  منتخــب  بیلبــورد   25 تهــران«  شــهرداری  بیلبوردهــای 
تحلیــل  روش  از  اســتفاده  بــا  را   )1395-1385 زمانــی  بــازه 
گفتمان مورد بررســی قــرارداده و لایه هــای پنهــان و مهم ترین 
محورهــای گفتمانی آن هــا را تحلیــل کرده اند و بــه این نتیجه 
رســیده اند که، دال مرکزی )ولایت مــداری( از تمــام پیام های 
فرهنگــی و سیاســی ایــن آثــار به طــور مســتقیم و غیرمســتقیم 
قابــل فهم اســت و »روحانیــت«، »مدیریت جهــادی« و »غرب 
ستیزی« نیز دال های شناوری هستند که حول کانون مرکزی 
گفتمــان شــهرداری تهــران  قرارگرفته انــد و بــه مفصل بنــدی 
هویت بخشــیده اند. فروغ کاظمی و مریم ارمغانی )1394(، در 
مقاله »بررســی تطبیقی زبان تبلیغات در بیلبوردهای تهران و 
لنــدن از منظر ارزش هــای فرهنگی« بــه مطالعــه تطبیقی پیام 
زبانی در صد بیلبورد فارســی و انگلیســی پرداخته اند و این آثار 
را از نظر ارزش هــای فرهنگی و تفاوت ها و تشــابه های فرهنگی 

کــه علی رغــم  مــورد مطالعــه قــرار داده انــد و نشــان داده انــد 
کیزگــی،  پا ادب،  ارزش هــای  مشــترک،  مضامیــن  از  برخــی 
احتــرام بــه ســالمندان، تکنولــوژی و کار فقــط در بیلبوردهای 
شــهر تهــران و ارزش هــای فرهنگــی فراغــت، خــرد و مهــرورزی 
فقــط در بیلبوردهــای لندن مشــاهده شــده اند. نویســندگان 
گهی هــای تبلیغاتــی در شــهر تهــران به عنــوان یک  معتقدنــد آ
کــرده و بــر فرهنــگ مصرفــی مــردم  پدیــده فرهنگ ســاز عمــل 
و شــیوه زندگــی آن هــا تاثیرگذاشــته اســت. هم چنیــن، اظهــار 
کــه می تــوان از بیلبوردهــای تبلیغاتــی به عنــوان  داشــته اند 
ابزاری بــرای خوانش فرهنگ موجود اســتفاده کرد و بســیاری 
از دلالت هــای فرهنگی جامعــه را از طریــق آن ها مــورد تحلیل 
کاوی قــرار داد. عــلاوه بــر مــواردی کــه ذکــر شــد، آن دســته  و وا
از پژوهش هایــی که تصویر غــرب، یا به طــور خاص آمریــکا را در 
رســانه های معاصر مــورد مطالعه قــرار داده اند، بــرای پژوهش 
حاضــر از اهمیــت بیش تری برخــوردار هســتند. در این راســتا، 
محمــد قلــی میناونــد و ســیمین مشــکواتی )1398(، در مقاله 
کانترهژمونیک: بازنمایی خــود و دیگری  »ارتباطات سیاســی 
در گفتمان شــبکه خبری پــرس تــی وی« اظهار داشــته اند که 
بازنمایــی »دیگــری« در این شــبکه خبــری به صــورت تدافعی 
در برابــر جهان غــرب -کــه ایــران را به مثابــه دیگری فرو دســت 
نشــان داده اســت- ارایه شــده و تصویر »خــود« در این شــبکه 
به عنــوان صلح طلــب، آرامــش خــواه و قربانــی در مقابــل غرب 
حامــی تروریســم، متجــاوز و اقتدار طلب ترســیم شــده اســت. 
عبدالله گیویان و همــکاران )1389(، در مقاله »بازنمایی غرب 
کم بر فیلم های  در سینمای ایران« معتقدند که ایدِئولوژی حا
مــورد بررســی آن هــا مکانیســم برتــری »خــود« بــر »دیگــری« را 
مطرح می کنــد. هم چنین، حســین افخمــی و المیرا موســوی 
تبار )1391(، در مقاله »بازنمایی تصویر دوستان و دشمنان در 
پانــزده روزنامه سراســری، تحلیل نشانه شــناختی عکس های 
مــرگ صــدام حســین، بــی نظیــر بوتــو و اســامه بــن لادن« بــه 
تحلیــل نشانه شــناختی تصاویــری از مــرگ صــدام حســین، 
بی نظیــر بوتو و اســامه بن لادن بــر مبنای نظــرات رولان بارت، 
اســتوارت هال و دنیس مک کوئیل پرداخته اند. نتیجه آنکه، 
روزنامه ها با مواضع سیاســی متفاوت، تصاویر افراد را به شیوه 
ای متفــاوت بازنمایــی می کنند. ضمــن این کــه، روزنامه های 
سراســری کشــور، موضعی دوســتانه نســبت به بوتو و موضعی 
دشــمنانه نســبت به صدام داشــته اند، اما به طور کلی، درباره 
کرده انــد. رویکــرد  بــن لادن موضعــی مبهــم و دو پهلــو اتخــاذ 
کــو در تحلیل  نظری این پژوهــش -که کاربــرد رمــزگان ده گانه ا
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تصویر اســت- نیز پیشــینه ای در مقالات فارســی دارد که از آن 
جمله می توان به مقاله »نقد نشانه شــناختی نــگاره بهرام گور 
کو« نوشــته  در گنبد ســپید بر اســاس رمزگان تصویــری امبرتو ا
اشرف الســادات موســی لر و فاطمه زهتاب )1393(، اشاره کرد 
که نشــان می دهد پیام نمادیــن متن ادبی از یکســو، بــه یاری 
تدابیــر صــوری و از دگرســو، بــا بهره منــدی از برخــی اســتعارات 
گاهــی -کــه درون مایــه اصلــی  ادبــی دال بــر مفاهیــم کمــال و آ
داســتان هفت پیکر اســت- به نمایش درآمده است. »تحلیل 
نشانه شــناختی پرتره هــای زن در آثــار علــی اصغــر معصومــی 
کــو« نوشــته اصغر  بــر اســاس رمــزگان ده گانــه تصویــری آمبرتو ا
کفشــچیان مقدم و همکاران )1399(، نمونــه ای دیگر از کاربرد 
کــو در تحلیــل نقاشــی اســت. نتایــج  رویکــرد نشانه شــناختی ا
ایــن پژوهش نشــان می دهد کــه، هنرمنــد در بازنمایی تصویر 
زن در نقاشــی ها از نشــانه های جنسیتی، شــمایلی و توصیفی 
متاثر از فرهنگ و سنت بهره جسته است. هم چنین، می توان 
کــو«  بــه مقالــه »بازنمــود معنــا در معمــاری بــا رویکــرد آمبرتــو ا
اشــاره کرد که توســط محمدرضا واعظــی و همــکاران )1397(، 
در اولیــن کنفرانس ملــی شــهر ایرانی-اســلامی ارایه شــد. این 
مقاله با هدف تبیین روشــی مناســب در نقد معماری اسلامی 
با قابلیت پرداخت به وجوه بینامتنی عناصر معماری در پیوند 
با مفاهیــم دینی، در عیــن تمرکز بــر ویژگی های عملکــردی اثر، 
مســجد الغدیر در تهــران را بــا اســتفاده از دســته بندی رمزگان 
کو، تحلیل کرده اســت. بدین ترتیــب، پژوهش حاضر، ضمن  ا
بهره مندی از اســلوبها و مفاهیم پیشــینه ای که به آن ها اشاره 
شــد، با اســتناد به بیلبوردها به عنوان رســانه محیطــی و مورد 
مطالعــه قــرار دادن یکــی از مســایل اصلــی سیاســت فرهنگــی 
کــه هم چنــان موضــوع روز اســت،  جمهــوری اســلامی ایــران 

نسبت به پژوهش های پیشین متفاوت می گردد.

مبانی نظری
الــف( دیگــری: »دیگــری« هرگز بــه خودی خــود حایــز اهمیت 
و قابل تعریــف نبوده اســت، بلکــه مســاله رابطــه میان»خود« 
و »دیگری« اســت که از موضوعات ریشــه دار در تاریخ بشــریت 
به شــمار مــی رود. ایــن مفهــوم در فلســفه غــرب بــا دو رویکــرد 
»شناخت شناســانه« و »اخلاق گرایانــه« ارایــه شــده اســت. در 
رویکرد شناخت شناســانه، شــناختِ دیگــری به مثابه »ســوژه 
ذهنــی« و در رویکــرد اخلاق گرایانــه شــناخت دیگــری در حوزه 
اخــلاق مــورد بررســی قــرار می گیــرد. غالبــا دکارت6 را بنیان گذار 
فلســفه نوین غرب بعد از ســده های میانــه می داننــد. از آن جا 

گاهــی، به عنــوان آغازگــر هرگونــه شناســایی یاد  کــه، دکارت از آ
می کند، در نظر او دیگری تا حد یک »خود معرفتی« فروکاســته 
رویکــرد دکارت مبنــای   .)83 )قربانــی، 1383:  اســت  شــده 
مطالعات »دیگری شناســی« متفکران پــس از وی در غرب قرار 
گرفت. بر این اســاس، به نظر می رســد که، یکــی از نقاط ضعف 
فلســفه غرب در باب دیگــری در این اســت که، هرگز نتوانســته 
به غیر )دیگری( از آن حیث که غیر اســت بی اندیشد )دیویس، 
1386: 68(. از دیدگاه ارتباط خود و دیگری در سطح تعاملات 
بینافرهنگــی می تــوان چنین پنداشــت کــه در مدرنیتــه غربی 
کــردن دیگــری در  تمایــل بــه بازتــاب خــود در دیگــری و حــل 
خود دیده مـی شـــود. این در حالی اســت که متفکران شــرقی، 
هم چون ادوارد ســعید که مفهوم دیگــری را در تفــاوت هویتی 
شــرق و غــرب جســتجو کرده انــد، غــرب را بــه داشــتن رویکری 
پدرسالارانه و کنترلگر در تعامل با فرهنگ شرق متهم کرده اند 
)Edgard & Sedgwick, 2002: 205(. ادوارد ســعید، شــرق 
شناسی[به عبارتی دیگری شناســی] را روش غرب برای تسلط 
بر شــرق، تجدید ســاختار آن، و اســتمرار بخشــیدن بــه آمریت 
خــود مرکــز بینانــه، نژادپرســتانه و امپریالیســتی در برابر شــرق 

می داند )عضدانلو، 1383: 17(. 
کــه بــه واســطه آن گفتمان ها  غیریت ســازی7 فراینــدی اســت 
اقدام به تولید غیر، دیگری یا دشــمن برای خــود می کنند؛ زیرا 
وجود دیگری باعث شکل گیری هویت و معنا مـی شـــود. از نظر 
هــوارث8 )1377: 165(، غیریت ســازی اجتماعی از ســه جهت 
کــه همــواره،  اهمیــت دارد: 1( خلــق رابطــه ای غیریت ســازانه 
شامل تولید دشمن یا دیگری اســت که برای تاسیس مرزهای 
سیاسی اهمیت به ســزا دارد؛ 2( تشــکیل روابط غیریت سازانه 
کــه بــرای تثبیــت جزیــی هویــت  و تثبیــت مرزهــای سیاســی 
گفتمانــی و عامــلان اجتماعــی بااهمیــت اســت؛ 3(  تشــکل 
آزمودن غیریت ســازی مثال خوبی برای نشــان دادن محتمل 
کــو  و مشــروط بــودن هویــت اســت )ســلطانی، 1383: 184(. ا
)2012(، داشتن دشمن برای تعریف و تشخیص هویت را بسیار 
ضروری می داند. در فرایند مقایســه با یک دشــمن است که ما 
نظام ارزش گذاری خــود را پی ریــزی می کنیم و ســعی می کنیم 
حضور و برتــری خود را نســبت به آن نشــان دهیم. شــخصیت 
دشــمن را نمی توان از فرایند تمدن حذف کرد؛ نیاز به دشــمن 
داشــتن حتی برای یک انســان صلح طلب نیز طبیعت دومین 

کتچی، 1399: 453(.  است )سلیمانی، ساسانی و پا
البتــه شــایان ذکــر اســت که»دیگــری« همــواره، هــول انگیــز و 
متخاصــم نیســت؛ لیکن حضــورش بــرای شــناخت »خــود« و 
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برجســته و متمایــز ســاختن آن ضــروری اســت. دیگــری، یک 
برساخت اجتماعی است؛ جوامع همواره، برای حفظ وحدت 
درونــی دســت بــه ســاخت دیگری هــای متعــددی زد ه اند که 
گاه، بــر تمایزهای عینــی )اوبژکتیــو( و گاه بر تمایزات برســاخته 
ذهنی )ســوبژکتیو(، اســتوار اســت. آن چه رابطه خود و دیگری 
را در تعامــلات سیاســی معاصــر تعییــن می نمایــد، تمایــل بــه 
ایجــاد تصویــری یک پارچــه و مــورد قبــول از خــود در جامعــه 
جهانی شده اســت. بر این اســاس، به عنوان یک طبقه بندی 
ساده شــده می توان به ســه رویکرد کلی در روابط بینافرهنگی 
اشــاره کــرد؛ در رویکــرد اول، فرهنــگ خــودی، دیگــری را طــرد 
می کنــد]در ایــن رویکرد خــود در تضاد بــا دیگری قــرار می گیرد؛ 
لــذا، نشــانه های فرهنگــی خــود بــار ارزشــی پیــدا می کننــد و 
نشــانه های فرهنگی دیگری ضــدارزش می شــوند[؛ در رویکرد 
دوم، دیگــری بــه دیــده تحســین نگریســته مـی شـــود و تمایل 
به همانند شــدن بــه دیگری در خــود دیــده مـی شـــود ]در این 
صورت نشــانه های فرهنگی خود به دیگری شبیه مـی شـــود[؛ 
در نهایــت، در رویکرد ســوم، خــود ضمن وقــوف بر تمایــزش از 
دیگری برخی از مولفه های فرهنگ دیگــری را جذب و برخی را 
طرد می کند[ بدین ترتیب در نشانه شناســی می توان گفت که 
سپهر نشــانه ای التقاطی یا دورگه به وجود می آید] )سجودی، 
1388: 153-156(. بــه هــر حــال، نحــوه تعامــل بــا دیگــری 
اساســا در متون فرهنگــی مثــلا، بازنمایی های هنــری عینیت 
می یابد و تصاویر ســاخته شــده یکی از مواضع رویــت پذیری و 

تحلیل پذیری این تعاملات هستند.
بــه  تصویــری  نشانه شناســی  تصویــری:  نشانه شناســی  ب( 
کــه نشــان دهــد تصاویــر چگونــه معنــا را بــه  دنبــال آن اســت 
نشانه شناســی  دانــش   .)143  :1393 )رز،  می آورنــد  وجــود 
در آغاز بــا اســتناد بــر آرای فردینــان دوسوســور9 و به ویــژه دوره  
زبانشناســی عمومی وی شکل گرفت. سوســور قصد گسترش 
درک نظــام منــد از نحــوه  عملکــرد زبان را داشــت. او اســتدلال 
کرد، نشانه واحد اصلی زبان است. نشــانه از دو بخش تشکیل 
شــده اســت، با این حال امــکان ایــن تفکیــک فقط در ســطح 
تحلیــل مقــدور اســت؛ در عمــل آن هــا همــواره، در هــم تنیــده 
شــده اند. اولیــن بخــش نشــانه، مدلــول اســت، مدلــول یــک 
مفهوم یا یک شــی اســت. بخش دوم نشــانه، دال اســت. دال 
صدا یــا تصویر اســت کــه به مدلــول چســبیده و متصل اســت. 
نکته ای که سوســور با تفکیک میــان دال و مدلول روشــن کرد 
و تحلیــل نشانه شــناختی نیــز متکــی بــرآن اســت، ایــن اســت 
کــه، هیــچ رابطــه ضــروری میــان یــک دال خــاص و مدلــول آن 

وجود ندارد. تفکیک میــان دال و مدلول برای نشانه شناســی 
تعییــن کننده اســت. زیــرا بدیــن معنی اســت که رابطــه میان 
معناهــا )مدلــول( و دال هــا نه ذاتــی، بلکه قــراردادی اســت. با 
این حال، بســیاری از پژوهشــگران حوزه نشانه شناسی بر این 
باورند کــه، نشانه شناســی متکی بــرای آرای سوســور کــه زبان 
شناسانه اســت برای تحلیل امر بصری کارایی چندانی ندارد. 
به عنوان مثال، ایورســون10 معتقد اســت که نشــانه های زبانی 
دل بخواهی هســتند به این معنا که میان صــدای یک کلمه و 
معنای آن رابطه ای جز قــرارداد و قاعده وجود نــدارد، در حالی 
کلمــه  کــه نشــانه های بصــری انگیخته انــد. به عبــارت دیگــر، 
Ivers� )ســگ و تصویر آن به یک شــیوه واحد معنا نمی دهنــد 
en, 1986: 85( )بــه نقــل از رز، 1393: 158(. بدین ترتیــب، 

نظریات متعددی درباره نشانه های تصویری و نشانه شناسی 
کــه در پژوهــش حاضــر بــر نظریــه  گردیدنــد،  تصویــری طــرح 

کید شده است.  کو تا نشانه شناسی آمبرتو ا
کــو، نشانه شــناس و رمان نویــس ایتالیایــی )1932-   امبرتــو ا
نــه  تمــام نشانه شناســی  کــه،  اســت  بــاور  ایــن  بــر  2016م.( 
تشــکیل  نشــانه ای«  »نقش هــای  از  بلکــه  »نشــانه ها«  از 
که  شده اســت. نقــش نشــانه ای، رابطــه ای اســت قــراردادی 
میــان بیــان و محتــوا برقــرار مـی شـــود. در ایــن میــان، محتــوا 
خــود ســاخته و پرداختــه فرهنگــی مشــخص اســت. از ایــن 
رو، بیــان در وهلــه نخســت بــه فرهنــگ برمی گــردد؛ از ســوی 
کــو به گونه شناســی نشــانه ها اعتقادی نــدارد و معتقد  دیگر، ا
اســت کــه فرهنــگ و قراردادهــای منتــج از آن در زمــره عوامل 
عمــده تولیــد نشــانه ها قــرار دارد. از ایــن رو، نشــانه ها زاییــده 
گون تولید و  عملیات پیچیده ای هســتند که شــیوه های گونا
کو تصور  کــو، 1387: 20-21(. ا شــناخت در آن دخالت دارند )ا
خوانش های بی شــمار متن یا نشــانه را بیشــتر فــرض می داند 
تا واقعــی. او با تکیــه بر نظریــات پیــرس اســتدلال می کند که، 
گر چــه معناهای ممکن ایجاد شــده توســط نشــانه، از لحاظ  ا
حقیقــت،  در  معناهــا  ایــن  امــا  هســتند،  نامحــدود  فرضــی 
توســط زمینه هــای اجتماعــی و فرهنگــی محصــور می گردند. 
کــو شــیوه تولیــد نشــانه ها را توضیــح می دهــد و طبقه بنــدی  ا
تازه ای از آن ها ارایه می کند. او معتقد اســت که موضوع اصلی 
نشانه شناسی تفسیر نشانه ها اســت؛ به عبارتی برای دریافت 
کــه  و فهــم یــک نشــانه بایــد از یــک طــرف بــه زمینــه و بافتــی 
نشــانه در آن به کار رفته و از طرف دیگر به خواننــده و گنجینه 
ک و  اجتماعــی او توجه کــرد و ایــن دو از مقــولات مهــم در ادرا
فهم نشانه محسوب می شوند که حد و مرز تفسیر را مشخص 



دلالت های معنایی تصویر دیگری در مجموعه بیلبوردهای »صداقت آمریکایی«52

 .)Eco,1976: 48�49( می کنند
کو، نشــانه تصویــری یک واحــد روایی  در نشانه شناســی هنــر ا
اســت که در نســبت با جهان متــن معنا می یابــد؛ از ایــن رو، در 
تحلیل هــای نشانه شــناختی، نه بر وجــه قراردادی نشــانه ها، 
بلکــه بــه کاربردشناســی روایــت توجه نمــوده اســت )رحیمی، 
1398: 23(. برخلاف بســیاری از نظریه پردازان که نشانه های 
کو به  شــمایلی]تصویری[ را دارای خصلت طبیعــی می دانند، ا
کــو، 1387: 54(. وی  خصلت قــراردادی آن ها اشــاره می کند )ا
معتقد اســت که نشــانه شــمایلی را نمی توان هم ارز یک کلمه 
قــرار دارد؛ »بلکه دســت کم نوعــی توصیف یا پــاره گفتــار و گاه، 
حتــی یــک گفتمان، یــک کنــش ارجاعــی یا یــک کنــش لفظی 
کو، 1387: 62(. نشــانه شــمایلی یک متن اســت که  اســت« )ا
به ســادگی با یــک رمزگان مشــخص ترجمــه نمـی شـــود، از این 
روســت که متون تصویری، به گونه ای متفــاوت از متون زبانی 
تفســیر می شــوند؛ پیام در متن تصویــری مبهم و قابل تفســیر 
اســت )Eco, 1976: 263(. بــر مبنــای نظریــات وی می تــوان 
کــه منجــر بــه بازشناســی آن  ویژگی هــای نشــانه تصویــری را 
مـی شـــود، اینگونه بیان نمــود: نشــانه های تصویــری برخی از 
شــرایط دریافت حســی را مانندســازی می کنند که بــا کدهای 
کی عادی هم بســته اند، بــه عبارتی، نشــانه های تصویری  ادرا
گی های مــادی و فیزیکی شــیِ بازنمایی شــده  دربر دارنــده ویژ
ک  کی مشابه ادرا نیستند؛ ولی ســاختار اثر هنری می تواند ادرا
شــیِ بازنمایی شــده را بــه مخاطب القــا کند )رحیمــی، 1398: 
26(. هــر نشــانه بــه واســطه نظــام پیچیــده ای تحــت عنــوان 

رمزگان، در ذهن گیرنده معنا می یابد. 
رمــزگان، نشــانه ها را بــه نظام هــای معنــادار تبدیــل می کننــد 
و بدیــن ترتیــب، باعــث ایجــاد رابطــه دال و مدلــول می شــوند 
مطالعــات  از  توجهــی  قابــل  بخــش   .)321:1397 )چندلــر، 
کــو بــه طبقه بنــدی و معرفــی رمزگان هــا در  نشانه شناســانه ا
نظام هــای بیانی متفــاوت اختصاص یافته اســت. طبــق آرای 
وی ابداع یک نشــانه جدید بــه معنی برقراری رابطه هم بســته 
جدید میــان یک شــکل بیــان و یک محتواســت، کــه لازمه آن 
کــو، 1387: 87-88(. در واقع،  تولید رمزگانــی جدیــد اســت )ا
ج از رمزگان وجود نــدارد و معنا به واســطه  هیچ نشــانه ای خــار
گاهی گیرنده از سیســتم رمزگان خاصــی که نشــانه در آن قرار  آ
می گیرد، حاصل مـی شـــود. رمــزگان در حکــم نهادهایی عمل 
می کنند که بــه تعدیل، تعییــن و از همــه مهم تر بــه تولید معنا 
تالیفــات خــود  کــو در  ا  .)144 می پــردازد )ســجودی، 1390: 
پیرامــون نشــانه های تصویــری، رمــزگان تصویری را بر اســاس 

نــوع رابطــه تفســیری -کــه میــان شــکل بیــان و محتــوا برقــرار 
می گردد- به 10 گروه تقسیم کرده است:

کی( بــه کدهایی مربوط مـی شـــود که  1(رمزگان »حســی« )ادرا
کــو، 240:1385(؛ از  ک حســی دریافت می شــوند )ا توســط ادرا
آن جمله می توان به رنگ، اندازه، بافت و میزان نور اشــاره کرد 

)احمدی، 1397: 128(. 
2(رمزگان »شناســایی«، رمزگانی در چارچــوب زمینه فرهنگی 
و اجتماعــی هســتند کــه الزامــا، مدلــول مشــخصی را بــه ذهن 
ک حسی  متبادر می سازند. این رمزگان شــماری از شرایط ادرا
کــو، 240:1385(. این  را به واحدهای نشــانه ای بدل می کند )ا
رمزگان بر تمایز استوار است و شناخت آن نیازمند قیاس میان 
دو یا چند چیز است؛ »مثل تفاوت در ســیمای اقوام مختلف« 

)احمدی، 1397: 128(. 
3(رمزگان »انتقالی« شــرایط را برای درک رمزگان حســی فراهم 
کــو، 240:1385(. رمــزگان انتقــال مربــوط به رســانه  می کنــد )ا
پیام و فراتر از بافت است. زمینه ای که نشانه ها را احاطه کرده 

است، تعیین کننده این رمزگان می باشد.
4(رمــزگان »لحن« )شــیوه خطــاب( آفریننده تصــور ذهنی اند؛ 
مانند تصور ســنگینی، تنش، نرمی و... و در نظام دلالت های 
ضمنی جــای می گیرند )احســاس بخشــندگی، مهربانــی و...( 

)همان(.
5(رمزگان» شــمایلی« به آن دســته از کدهایی گفته مـی شـــود 
کــه از برخــی جهــات بــه موضــوع خــود شــباهت دارنــد و از این 
کــو، 241:1385(. بازنمایی های  طریــق شــناخته می شــوند )ا

تصویری در این دسته قرار می گیرند.
6(رمزگان»شمایل نگاشتی« مدلول رمزگان شمایلی را به دال 
بدل می کند تا واحد نشانه ای پیچیده تر و فرهنگی ترخلق کند 
)همــان: 242(. به عنــوان مثــال در رمــزگان شــمایلی می تــوان 
نشــانه ای را به عنــوان تصویر یک انســان شناســایی کــرد، ولی 
رمزگان شــمایل نگاریک جزییات بیش تری دربــاره این تصویر 

انسان به مخاطب منتقل می کند.
7(رمزگان »ذوق و سلیقه«، تثبیت کننده دلالت های ضمنی 
به دســت آمده از واحدهای نشــانه ای پیشــین اســت )همان: 
243(. در واقــع، یــک نشــانه ثابــت بر مبنــای رمزگان ســلیقه و 
حساســیت که مبتنی بر کاربــرد در زمان و مکان اســت، معانی 

متفاوتی می یابد )واعظی، عزیزی و موسوی، 1397: 6(
8(رمزگان»نظریــه بیان«کــه در هنــر مصــداق می یابــد، عبارت 
اســت از رمزگانــی کــه نخســت بنــا بــه قراردادهایــی تازه شــکل 
کــو، 1385:  می گیرد، ســپس کاربــرد اجتماعــی پیــدا می کند )ا



53 مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره15، بهار و تابستان 1402

243(. از جملــه شــاخصه های کاربرد ایــن رمزگان، آشــنایی با 
عملکردهای قراردادی نشــانه ها، و تغییر در جایــگاه قرارگیری 
آن ها در کنار هم می باشــد )واعظی، عزیزی و موسوی، 1397: 
7(. رمــزگان نظریــه بیــان، نشــانه هایی بــا کارکــرد اســتعاری را 

دربرمی گیرد و از این رو، برسازنده مفاهیم ضمنی است.
در  و  ژانــر  یــک  ویــژه  رمــزگان  شــناختی«،  9(رمزگان»ســبک 

کو، 1385: 244(.  مواردی ویژه یک مولف هستند )ا
گاهی« بنــا بــه قراردادهایــی در موقعیت هایی  10(رمــزگان »ناآ
کنــش یــا  گونــه ای انگیــزش، وا ویــژه روان شناســانه، موجــب 
گاهــی در مخاطــب مـی شـــود )همــان(. ایــن نــوع رمــزگان نیز  آ
ریشه در تجربه زیسته و حافظه تاریخی جوامع دارد و هر یک از 
نشــانه های مربوط به انواع دیگر رمــزگان می تواند در موقعیتی 

گاهی تفسیر شود. خاص بر مبنای رمزگان ناآ
در نشانه شناســی تصویــری، شــناخت رمزگانــی کــه یــک متن 
بــه کار گرفتــه یا ابــداع کرده اســت بــه محــدود نمــودن زنجیره 
لتی و دســت یافتن به معانی صریح و ضمنــی تصویر کمک  دلا
ک رمزگان، تصویر می تواند پیکره ای  می کند؛ چرا که بدون ادرا
Bar� )از نشــانه های غیــر قطعــی و بســیار چندمعنایــی باشــد 
thes, 1977: 33(. بــر این اســاس، در تحلیل نشانه شناســانه 

نمونه های این پژوهش، با مشخص نمودن کدهای تصویری 
کاربــرد  کــه در قالــب رمــزگان مشــخصی ارایــه شــده اند، نحــوه 
نشــانه ها در تصویرســازی دیگری بــه منظور نزدیک شــدن به 

لت های معنایی نشانه ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  دلا

توصیف بافتاری نمونه ها 
اســاس  بــر  نشــانه ها  معنــای  نشانه شــناختی،  منظــر  از 
موقعیتشــان در هم نشــینی بــا ســایر نشــانه ها در یــک متــن 
کو بــر نقش نشــانه ای ناظر  کید ا مشــخص تعیین مـی شـــود. تا
بر ایــن امر اســت که یک نشــانه ثابــت در موقعیت هــای خاص 
لتــی و معانــی ویــژه پیــدا می کنــد؛ بــه عبارتی یک  کارکردهــا دلا
صورت واحــد می توانــد در مواضع مختلــف، مفاهیــم صریح و 
ضمنی متفاوتــی را به ذهن متبادر ســازد. بر این اســاس، برای 
فهــم دلالت هــای معنایــی یــک نشــانه، بایــد نشــانه را درون 
زمینه ای فراتــر از متن بلافصــل آن قرار داد. »گاه ممکن اســت، 
نشــانه ای که مثــلا، ارزش الــف را از رمزگانــی کســب می کند، در 
چنــان روابــط هم نشــینی بــا لایه های متنــی دیگــر قــرار گیرد و 
چنــان تحت تاثیــر عملکــرد رمزگانــی دیگر واقع شــود کــه تغییر 
کامــلا  نشــانه ای  ارزش  جدیــد  مناســبات  در  و  داده  نقــش 
متفاوتی بپذیرد« )ســجودی، 1388: 214(. از این رو، ضروری 

کــه در تحلیــل نشانه شــناختی بیلبوردهــای مــورد نظر  اســت 
علاوه بر عناصر بصری بازنمایانه، به شرایط تاریخی، نهادهای 
تولیــد و عرضــه، مخاطبــان، رســانه و ســبک نیــز توجــه ویــژه 

داشت.
 ،)1 )تصویــر  آمریکایــی  صداقــت  بیلبوردهــای  مجموعــه 
به صورت پنج تصویر در غالب یک مضمون اصلی )با تغییراتی 
در بعضی عناصــر آن( و پیامی واحــد در ســال 1392ش. تولید 
کــران آن هــا در تاریــخ 4 آبــان 1392 در ســطح شــهر  شــدند و ا
تهران و بعضی شهرســتانها و در ابعاد متفــاوت صورت گرفت. 
ســفارش دهنده ایــن بیلبوردهــا ســازمان هنــری و رســانه ای 
ح، خانه  اوج به مدیرعاملی احســان حســنی و مجری این طر
کارگردانــی هنــری  کــه تحــت  طراحــان انقــلاب اســلامی بــود، 
محمــد صابر شــیخ رضایــی، ســید شــعیب حســینی و علیرضا 
کران  حصارکی این آثار را تولید کردند. ایــن بیلبوردها به علت ا
کــرات هســته ای ایــران بســیار مــورد توجــه قــرار  در زمــان مذا
کنش های متفــاوت از ســوی بعضی از  گرفتنــد؛ ولی به علــت وا
نماینــدگان مجلس و اعضای شــورای شــهر در مــدت کوتاهی 

.)URL1( جمع آوری شدند
خانــه طراحــان انقــلاب اســلامی در ســال 1391ش. بــا تــلاش 
جمعــی از متخصصیــن حــوزه هنرهــای تجســمی و بــا هــدف 
انقــلاب  بــه  متعهــد  هنــری  محصــولات  تولیــد  و  آمــوزش 
اســلامی ایــران، شــروع بــه کار کــرد. ایــن مجموعــه با اســتفاده 
گرافیــک  گرافیــک،  از پژوهش هــای هدفمنــد در قالب هــای 
متحــرک، فضاســازی، طراحــی داخلــی، و طراحــی صنعتــی 
فعالیت می کنــد. ماموریت ایــن مجموعه، بر اســاس محتوای 
وبســایت انجمــن، عبــارت اســت از ترویــج و حفــظ ارزش های 
انقلاب اســلامی و دفاع مقــدس، تربیت کارشناســان حرفه ای 
و توانمند، راه اندازی، حمایت و توانمندســازی مجموعه های 
کیفیــت،  با و  فاخــر  آثــاری  تولیــد  به منظــور  مرتبــط،  هنــری 
توســعه قابلیت و توانایی هــای هنــری و گرافیکی و رســانه ای، 
کیفیــت،  خلــق ایده هــای جــذاب و پیاده ســازی و اجــرای با
ارزش آفرینی در عرصه های اسلامی در ســطح ایران و جهان، و 
 .)URL3( افزایش کارایی و توسعه فعالیت های هنری حرفه ای
این مجموعــه زیر نظــر ســازمان هنــری رســانه ای اوج فعالیت 
می کند و ســازمان اوج نیز تحــت حمایت مالی و معنوی ســپاه 
پاســداران انقــلاب اســلامی اســت. ســازمان اوج در بهــار ســال 
1390ش. تاسیس گردید. این موسســه به عنوان یک سازمان 
عریــض  و طویــل اهــداف خــود را بــا عنــوان »سیاســت گذاری 
راهبردی در حوزه  تولیدات هنری گفتمان انقلاب اســلامی« و 
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شناسایی و توانمندسازی موسســات و یا استعدادهای جوان 
و خودجــوش، ســازمان دهی و نهایتــا، ســفارش محصــولات 
حرفــه ای و تولیــد، نظــارت و ارزیابــی بــر فعالیت هــای فــوق 
می نامد. ســردار رمضان شــریف مســئول روابط عمومی ســپاه 
پاســداران انقلاب اســلامی، در یک نشســت خبری که در آبان 
1393ش. برگزار شــد، اعلام کرد کــه موسســه اوج از همان آغاز 
جهت گیــری معینــی را بــرای فعالیــت در حــوزه انقــلاب، دفــاع 
مقدس و بیــداری اســلامی اعلام کرده اســت، که هر ســه حوزه 
چســبندگی خاصــی بــا حــوزه فعالیت هــای ســپاه پاســداران 
دارنــد. از این منظر بــدون همــکاری تنگاتنــگ و حمایت های 
نهادهایی مانند سپاه پاســداران انقلاب اسلامی فعالیت های 
سازمان تبلیغاتی اوج به ثمر نمی رسید)URL5(. بر اساس این 
اظهارات و با تایید مدیر سازمان اوج، سپاه پاسداران به عنوان 

 .)URL2(حامی مالی این نهاد شناخته شد
تولیدات موسســه اوج از آغاز فعالیــت آن همواره، با حواشــی و 
کران  جنجال روبه رو بوده است. این مســاله اولین بار در زمان ا
کرات هسته ای ایران  مجموعه صداقت آمریکایی و در اوج مذا
خ داد، کــه منجر به جمــع آوری زودتــر از موعد ایــن بیلبوردها  ر
کران این بیلبوردها در زمانی صورت گرفت که دو جبهه  شــد. ا
کــره جمهــوری  سیاســی اصول گــرا و اصــلاح طلــب، بــر ســر مذا
اســلامی ایران با ایــالات متحده آمریــکا اختلاف نظر داشــتند. 
خانه طراحان در ســایت خود در تاریخ یکم آبان ماه 1392ش. 

درباره دلیل تولید این بیلبوردها نوشت:
 صورتی در زیر دارد آن چه در بالاستی ...

»شــما می خواهیــد اســلحه را مقابــل ملــت ایــران بگیریــد و 
کره کــن یا شــلیک می کنم. مقام معظــم رهبری  بگویید یا مذا
91/11/19« مجموعــه حاضــر چنــد مــاه پیــش از مباحــث داغ 
کره، تولیــد و آماده نمایش شــده بــود. لیکن  امــروز در بــاب مذا
ابراز تمایــلات دو طرف در ایجــاد یک رابطــه رودررو و صادقانه، 
بــا وجــود عهدشــکنی های تاریخی دولــت مــردان آمریــکا، ما را 
بر آن داشــت تا فرصتی را تحــت عنوان آزمون صداقت، دســت 
نگه داریم، صداقتی که تشدید تحریم ها و تکرار ادبیات تهدید 
از ســوی آقای اوبامــا در اولیــن مواجهه خود بــا نتانیاهــو، آن را 

 .)URL4( ...لگدمال کرد
طــراح این بیلبــورد نیــز در توضیــح هــدف تولید ایــن مجموعه 
گرام خود اظهار داشــته اســت: صداقت  آثار، در صفحه اینســتا
آمریکایی در ســال 1391 -1392ش. طراحی و اجــرای آن ها در 
آخریــن روزهای اســفند 1391ش. هم زمــان با آغاز درخواســت 
)محمــود  دهــم  دولــت  در  آمریکایــی  طــرف  بــا  کــرات  مذا

احمدی نــژاد( بــه سرپرســتی علــی صالحــی صــورت پذیرفت، 
کران  که به دلایــل مهیا نشــدن ســازه های تبلیغاتی و شــرایط ا
و تحت الشــعاع قــرار نگرفتــن انتخابــات ســال 1392ش. بــه 
نمایــش در نیامــد. بــا آغاز دولــت تدبیــر و امیــد و تلاش بــرای از 
ســرگیری ارتبــاط بــا آمریــکا و گمــان از اینکــه تنهــا راه نجــات و 
برون رفت از شرایط تحریم اقتصادی ایران، ارتباط با مسئولین 
کران این طرح ها توسط »ســازمان اوج«  آمریکاســت، شــرایط ا
فراهــم شــد. در نهایت، بــا ایجــاد تنش هایــی توســط حامیان 
دولت، شــهرداری تهران به ریاســت آقای قالیباف طی اقدامی 
کرات به  مصلحت اندیشــانه و کمی منفعلانــه و حمایــت از مذا
جمع آوری آن ها از سطح شــهر تهران پرداخت! و تاریخ گواهی 
داد به عــدم صداقــت آمریکایی ها و خلــف وعده هــا در برجام و 

خوش بینی مسئولان دیپلماسی ایرانی! 

تحلیل و تفسیر نشانه شناختی نمونه ها
بیلبورد به عنوان رســانه انتقال پیــام، خود تعییــن کننده نوع 
کــو قرار  خاصــی از رمزگان اســت کــه در دســته رمــزگان انتقالی ا
گــر یــک نشــانه تصویــری واحد به  می گیــرد. به عنــوان مثــال، ا
واســطه نقاشــی، تصویرگری کتاب، عکس خبری یا هر رســانه 
تصویــری دیگــری منتقــل شــود، معانــی متفاوتــی می یابــد. 
نمایــش یــک تصویــر بــر روی بیلبوردهــای شــهر دلالت بــر این 
دارد کــه پیام آن مــورد تاییــد نهادهــای متولی شــهر و احتمالا 
نهادهای قدرت مشروع یک کشور است. به علاوه، از آن جایی 
که، همــه افراد می تواننــد آن را ببیننــد، پس مربوط بــه یک امر 
عمومــی مـی شـــود و هم چنیــن، وقتــی یــک پیــام سیاســی به 
وسیله رســانه مهمی چون بیلبورد شــهری ارایه می گردد، این 
پیش فــرض وجــود دارد کــه محتــوای آن نه تنهــا بــا اعتقادات 
ارزشــی شــهروندان مغایرتی ندارد، بلکه ارزش های آن جامعه 
را بازتولید می نماید. اینگونه تصویرســازی برای آن که توســط 
مخاطبــان عــام قابــل خوانــش باشــد، الزامــا متکی بــه رمزگان 
فرهنگی-رمزگانــی کــه بر اســاس قراردادهای اجتماعی شــکل 

گرفته است- می باشد.
در نقطــه  عطــف ایــن تصویــر دو مــرد در اتاقــی رســمی در دو 
طــرف میزگــردی روبــه روی هــم نشســته اند. از نــوع لبــاس، 
فضــای اتــاق و پرچم هایــی کــه در پشــت ســر ایــن مــردان قرار 
کره کننــدگان دو کشــور  دارد مشــخص می گــردد کــه آن هــا مذا
خ دیده می شــوند  ایــران و آمریکا هســتند. این دو مــرد از نیم ر
و فــرد ایرانــی با ریش پرفســوری، کت وشــلوار روشــن و کفشــی 
کره کننده آمریکایی با کت وشــلوار  تیره در ســمت راســت و مذا
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کــت رســمی و شــلوار  )تصاویــر 1-3 و 1-4( و هم چنیــن، بــا 
نظامــی و پوتیــن )تصاویــر 1-1 و 1-2( در ســمت چــپ تصویــر 
نشــان داده شــده اند. زاویه دوربیــن در ایــن تصاویــر از روبهرو 
می باشــد و پایه میزگــرد وســط تصویر خــط تقارنــی را در تصویر 
ایجاد کرده که فضا را به دو قســمت مســاوی تقســیم می کند. 
در همــه بیلبوردها یک متن نوشــتاری به چشــم می خورد که 
از منظــر نشانه شــناختی هماننــد لنگری اســت که ســیالیت و 
تکثــر معنایی نشــانه های تصویــری را محــدود نمــوده و ذهن 
مخاطب را بــه دریافــت معانی صریــح از نشــانه های تصویری 
رهنمــون می ســازد. این نوشــتار به صــورت عبــارت »صداقت 
آمریکایــی« بــا فونتی ســفید بــر روی مســتطیلی با زمینــه قرمز 
طراحی شــده که بــر روی حرف »میــمِ« آن یــک ســتاره آبی به 
جای حفره خالی حرف »میم« دیده مـی شـــود. ســتارهای که 
گذاری شــده اســت یادآور ســتاره روی  بر روی حرف »میم« جا
کو بــه این نــوع از رمزگان -کــه موجب  پرچم اســراییل اســت، ا
گــذرا بیــن عناصــر مـی شـــود- نقــش  هم بســتگی ناپایــدار و 
نشــانه ای می گویــد و طراح بــه این وســیله با جای گــذاری این 
کره اشاره  ستاره به حضور اســراییل از طریق آمریکا در این مذا
می کنــد. در زیــر ایــن مســتطیل قرمــز رنــگ ترجمــه انگلیســی 

Trust American Style مشــاهده  بــالا به صــورت  عبــارت 
مـی شـود. 

اســلحه، ســگ و لباس نظامــی از جمله نشــانه های شــمایلی 
هســتند کــه در هم نشــینی بــا ســایر نشــانه ها معانــی ضمنــی 
آن هــا را تغییــر می دهنــد؛ و بدیــن ترتیــب، می تواننــد در زمره 
گاهــی نیــز شــمرده  رمــزگان شــمایل نگاریک و رمــزگان ناخودآ
شــوند. ایــن نشــانه ها خوانــش متــن را از تصویرســازی یــک 
کــره و  کــره بــه ســمت نابرابــر بــودن شــرایط مذا صحنــه مذا
ســوق  متــداول  دیپلماتیــک  کــرات  مذا بــا  آشــکار  مغایــرت 
می دهنــد. یکــی دیگــر از روش هــای طراحــان ایــن بیلبوردها 
بــرای ایجــاد معنــای مــورد نظــر، اســتفاده مناســب از رمزگان 
شــمایل نگاریک اســت که از طریــق چیدمــان اتــاق و عناصر و 
اشــیا این تصویر به مخاطب منتقل مـی شـــود. به طــور مثال، 
در پس زمینــه ایــن تصویــر تندیــس روســای جمهــور ســابق 
آمریکا در دو طرف اتاق مشاهده مـی شـــود و تلفیق آن با سگ 
ســیاه، فضایی از فرهنگ آمریکایی را به بیننــده القا می کند؛ و 
کره توســط آمریکایی ها  بیننده احســاس می کنــد که ایــن مذا
ترتیب داده شــده و توسط آن ها کنترل مـی شـــود. هم چنین، 
کره کنندگان به عنوان نشانه هایی در  می توان به پوشــش مذا

تصویر 1- مجموعه بیلبوردهای صداقت آمریکایی )نگارندگان(.11
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رمــزگان شــمایل نگاریک و رمــزگان شناســایی و حتــی رمزگان 
گاهــی ضمنــی در  گاهــی -کــه موجــب ایجــاد نوعــی آ ناخودآ
مخاطــب می گــردد- اشــاره کــرد. لبــاس فــرد ایرانــی بــه رنــگ 
گاهانه از طرف طراح انتخاب شــده،  روشــن اســت که به طور آ
چرا که بر طبق آیین اجرایی تشــریفات بین الملل رسم است، 
لبــاس مــردان کت وشــلوار یک دســت و تیره رنــگ )مشــکی یــا 
ســرمه ای بــا راه راه عمــودی ریــز( باشــد )حســنی و همــکاران، 
کره کننده  1399: 9(. لــذا، انتخاب ایــن رنگ بــرای لبــاس مذا
ایرانی به طــور ضمنی نشــان می دهدکه او از روابــط بین الملل 
بی اطــلاع اســت. لبــاس فــرد آمریکایــی نیــز از عــرف روابــط 
دیپلماتیــک پیــروی نمی کنــد و طــراح بــا انتخــاب شــلوار و 
کــه خطــر حملــه  پوتیــن نظامــی بــه بیننــده اخطــار می دهــد 
کرات  نظامی توســط آمریــکا وجــود دارد و این کشــور تابــع مذا
دیپلماتیک نیســت. بدین ترتیب، فیگور ســمت چپ تصویر 
کــره کننــده آمریکایــی  عــلاوه بــر ایــن کــه به عنــوان طــرف مذا
و  صداقــت  عــدم  مـی شـــود،  شــناخته  آمریکایــی(  )دیگــری 

دورویی او نیز نشان داده مـی شـود.
کــو رمــزگان لحــن می نامد بــه خوبــی در ایــن تصاویــر در  آنچه ا
کنش هــای بدنــی دو مــرد دیــده مـی شـــود و بــه نحــو بــارزی به 
لــت دارد. به طور مثال، هر دو  کره کننده دلا تفاوت این دو مذا
کره کننده ایرانی روی میز اســت و در دست راستش  دست مذا
خودکار را به گونه ای گرفته که به نظر می رســد مشــغول نوشتن 
کره کننــده آمریکایــی زیر  اســت، درحالی کــه دســت راســت مذا
میز اســت و حتی در یکی از این تصاویر )تصویر1-1( اســلحه ای 
را در زیر میز به طرف فرد ایرانی نشــانه گرفته است. هم چنین، 
کره کننده آمریکایی خودکار را در مشت چپش گرفته است  مذا
به طــوری کــه بیننده احســاس می کنــد، قرار نیســت چیــزی را 
بنویســد و در دو تصویــر از ایــن مجموعــه )تصاویــر1-1و 2-1( 
دستش را به گونه ای زیر چانه قرار داده که کنش بدنی او رابطه 
رئیس و مرئوسی را به بیننده القا می نماید. نحوه نشستن فرد 
ایرانی بر روی صندلی نیز بر این احســاس مخاطــب می افزاید؛ 
او معذب و ناراحت است و پای چپ را به زیر صندلی خود برده 
اســت، درصورتی که فرد آمریکایی در صندلی لمیده و پاهایش 
را به طــرف دیگــر میز بــرده و با دســتی کــه بــه کمــر زده، حالتی 
کــره کننده  آمرانــه و تفاخرآمیــز دارد. نوع قرارگیــری پاهای مذا
آمریکایی که با پوتین به ســمت دیگر میز کشــیده شــده اســت 

احساس سلطه و تهاجم را در بیننده ایرانی به وجود می آورد. 
کــو در نشانه شناســی خــود، نشــانه را جــدا از زمینــه و بافــت  ا
نمی داند و معتقد اســت هر نشــانه با توجه به زمینــه  تاریخی و 

اجتماعی خلق آن نشانه درون رمزگان مشخص معنا می یابد. 
کــره را به عنــوان جــدا کننده  گــر پایه میــز مذا به عنوان مثــال، ا
کره کننده، نشانه مرزهای جغرافیایی بدانیم  محدوده دو مذا
کره کننده ایرانی در ســمت راست  مشــخص مـی شـــود که مذا
کــره کننــده آمریکایــی در ســمت چپ تصویــر قرار  تصویــر و مذا
گرفته اند؛ ایــن تمایزگذاری نــه تنها به جهت هــای جغرافیایی 
اشــاره دارد بلکه به اعتقــادات مســلمانان درباره اهــل یمین و 
اهل شــمال نیــز ارجــاع می دهــد. این گونــه دســته بندی خود 
و دیگــری در ســمت راســت و چــپ تصویــر در نگارگــری ایرانــی 
نیــز کامــلا مرســوم بــوده و بــه یــک رمــزگان فرهنگی بدل شــده 
اســت )رویــان، 1396: 170(. از طرفی، به محض آن کــه پایه میز 
کره  به عنوان مــرز جغرافیایی شــناخته شــود، حرکت پــای مذا
کننده آمریکایی )تصاویــر 1-1و 1-2(، به عنوان نشــانه تجاوز به 
منافع ایران خوانده خواهد شــد. برخی از نشانه های شمایلی 
که می تواننــد در زمــره رمزگان ســلیقه و حساســیت قــرار گیرند 
این فرضیــه را تقویت می کنند؛ به طور مثال، نوشــته های روی 
بطری های آب معدنی -که بر روی میز قــرار دارد- یکی، حروف 
DA  و دیگری، حرف »ی« نوشــته شده اســت. حروف DA -که 

کره کننــده ایرانی دیده مـی شـــود- یادآور  بر روی لیــوان آب مذا
برند آب معدنی »دماوند« اســت کــه متعلق به ســرزمین ایران 
کره کننــده آمریکایی  اســت. در حالی کــه، برنــد آب معدنــی مذا
کــه آب معدنــی او  دارای حــرف »ی« اســت و نشــان می دهــد 
ایرانی اســت. هم چنیــن، دو لیــوان آب نیز کــه بر روی میــز قرار 
دارد، به طــوری اســت که لیــوان فــرد ایرانــی خالی و لیــوان فرد 
آمریکایــی نیمه پر اســت و ایــن احســاس را منتقــل می کند که 
مطالبــات دریافــت شــده توســط آمریــکا بیشــتر اســت و او بــه 
منابع ایران چشــم طمع دارد. اســتفاده از تصویر ســگ ســیاه 
کره کننده آمریکایی نیز با تکیه بر باورهای فرهنگی  در کنار مذا
مخاطب ایرانی صورت گرفته است. در فرهنگ اسلامی، سگ 
ک داخلــی ســاختمان ها جایی  نجس اســت و در فضاهای پــا
کره کننده  کی طــرف مذا ندارد؛ در این جا، وجود ســگ بــه ناپا
آمریکایــی و نــژاد و رنــگ ســگ، بر اســاس رمــزگان شناســایی، 
بــه خشــونت و ددمنشــی دلالــت دارد.12بــر همیــن اســاس، 
کره کننــده  کنــش مذا هم نشــینی بیــن ســگ و اســلحه و نــوع 
آمریکایــی بر ســلطه جویی، خشــونت طلبــی و ناراســتی طرف 
کره کننده آمریکایی دلالــت دارد و به طور ضمنی این پیام  مذا
کره با چنین  را به ذهن مخاطب ایرانی متبادر می سازد که مذا
شــخصیتی نتایج خوبی در بر نــدارد و منجــر به از دســت رفتن 

استقلال سیاسی، تمامیت مرزی و منابع ایران خواهد شد. 
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ســبک و ژانــر تصویــر، یکــی دیگــر از لایه هــای رمزگانــی اســت 
کنندهــای در تبییــن دلالت هــای معنایــی  کــه نقــش تعییــن 
تکنیــک  از  بیلبوردهــا  ایــن  در  دارد.  تصویــر  نشــانه های 
فتومونتاژ به گونه ای استفاده شــده است که به مخاطب تاثیر 
تصویرسازی خبری را منتقل می ســازد. تصاویر این بیلبوردها 
به صورت مســتطیل، افقی، تمام رنگی، کشــیده13و با تکنیک 
فتومونتــاژ طراحــی شــده و روایت گــری در آن هــا به گونــه ای 
می باشــد که، بــه نظــر می رســد در حــال بازنمایی یــک رویداد 
خبری هســتند؛ با این تفاوت که برش غیر معمول در قســمت 
بــالای کادر، این تصویــر را از یک تصویر خبری متــداول متمایز 
می ســازد. همین برش کادر که منجر شده چشــم ها و قسمت 
بالای ســر افراد در تصویر نباشــند، مــی تواند به عنــوان رمزگان 
شناســایی -که موجــب شــناخته شــدن تصویر به عنــوان یک 
گی  تصویر غیر متــداول می گــردد- طبقه بندی شــود. ایــن ویژ
گاهــی و رمزگان  گــروه رمــزگان ناخودآ هم چنیــن، می توانــد در 

نظریه بیــان نیز قــرار گیــرد. از دلالت هــای معنایی این نشــانه 
می توان بــه پنهان ســازی هویــت افــراد درون تصویر یــا معرفی 
آن ها به عنــوان یک تیــپ و نه یک فرد مشــخص -کــه نماینده 
گــروه خاصــی از جامعــه مثــلا دیپلمــات ایرانــی و دیپلمــات 
آمریکایــی هســتند- اشــاره کــرد. نشــانه هایی بــا دلالت هــای 
کــه در طبقــه  آمریــکا  و  ایــران  صریــح، هماننــد پرچم هــای 
رمزگان شــمایلی قــرار می گیرند، دلالــت ضمنی فــوق را تثبیت 

می نمایند.

نتیجه گیری
ضــروری  خــود  تعریــف  بــرای  دیگــری  شــناخت  و  وجــود 
همــواره،  دیگــری،  کــه  داشــت  توجــه  بایــد  لیکــن  اســت؛ 
متخاصــم نیســت، بلکــه متفــاوت اســت. بــا ایــن حــال، در 
کــه دیگــری به عنــوان دشــمن  تعامــلات بینافرهنگــی زمانــی 
شــناخته مـی شـــود، متمایــز ســاختن آن از خــود به واســطه 

دلالت معناییصورت بیانی نشانهدسته بندی رمزگان

هشدار )در هم نشینی با سایر نشانه ها بر خطر حمله نظامی دلالت می کند(.رنگ قرمز )تصویر 1-5(.رمزگان حسی

رمزگان شناسایی
-نوری که از پنجرهای در پس زمینه تابیده در مقابل فضای 

تاریک اتاق.
-نژاد و رنگ سگ )تصویر 4-1(.

-قرار دادن مذاکره کننده آمریکایی در سمت چپ تصویر.

-شرایطی که برای مذاکره ایجاد شده، تاریک و مایوس کننده است، روشنایی 
و امید واقعی بیرون از این فضا وجود دارد.

-خشونت و درنده خویی
-نقش منفی یا طرف منفی مذاکره )اشاره به اصحاب شمال که دوزخیان 

هستند(.

پیام مورد تایید نهادهای متولی شهر و حکومت است و همه شهروندان باید به بیلبورد به عنوان بستر انتقال تصویررمزگان انتقالی
آن توجه داشته باشند.

رمزگان لحن

کنش های بدنی فیگور سمت چپ:
-گذاشتن دست زیر چانه )تصاویر1-1 و 2-1(.
-زدن دست به کمر )تصاویر 1-2؛ 1-3 و 4-1(.

دراز کردن پا به سمت مذاکره کننده سمت راست )تصاویر 1-1 
و 2-1(.

- بی تمایل به مذاکره
- عامرانه و خودبزرگ بین

- متجاوز و سلطه جو

رمزگان شمایلی

- پرچم آمریکا
- تندیس روسای جمهور آمریکا

- سگ سیاه
- اسلحه

- لباس نظامی

- آمریکایی بودن
- آمریکایی بودن فضای مذاکره

- درنده خویی و ناپاکی
- نظامی گری

- نظامی گری )در تضاد با صحنه سازی تصویر بر دورویی آمریکا دلالت دارد(.
رمزگان شمایل 

دو رویی و عدم صداقت )خشونت نظامی در قالب تعاملات دیپلماتیک(.تضاد کت رسمی و شلوار نظامی مذاکره کننده آمریکایی.نگاریک 

رمزگان سلیقه و 
حساسیت

- بطری آب معدنی ایرانی
- حضور سگ در فضای داخلی

- ستاره داوود در حرف میم

- چشم داشتن به منابع ایران-استعمارگری
- زیر پا گذاشتن اعتقادات مذهبی مذاکره کننده/ اسلام ستیزی

- نشانه رخنه اسراییل در مذاکره
رمزگان مربوط به 

درنده خویی و ناپاکیسگ سیاهنظریه بیان

رمزگان مربوط به 
سبک

- فتو مونتاژ
- برش کادر در قسمت بالای صورت و سر پیکره ها

- القا کننده عکس خبری و دلالت بر واقعی بودن تصویر. 
- فردیت زدایی از افراد به این معنا که مخاطب شاهد یک صحنه عام است که 

بارها در تاریخ تکرار شده.

ارجاع به تجارب تلخ در پیشینه تعاملات دو کشورتندیس روسای جمهور سابق آمریکارمزگان ناآگاهی

کو )نگارندگان(. جدول1. دسته بندی نشانه های برسازندهِ تصویر دیگری در مجموعه بیلبوردهای صداقت آمریکایی براساس دسته بندی رمزگان آمبرتو ا
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ارزشــگذاری های فرهنگــی اهمیــت ویــژه ای پیــدا می کنــد. از 
منظر »دیگری به مثابه دشــمن« کافی نیست که تفاوت های 
خود و دیگری برجســته شــود، بلکه باید نشــان داده شــود که 
دیگــری از چــه رو بایســته دشــمنی اســت. از طرفی، همــواره، 
یکی از راه های نشــان دادن تفاوت ها بازنمایی تصویری بوده 
است؛ تصویر به عنوان رسانه، اطلاعات را به گونه ای متفاوت 
از زبان کلامی منتقل می کند و به واســطه تکیه بر حس بینایی 
از باورپذیری بیش تری برخوردار است. بدین سبب است که، 
تبلیغات محیطی از دیرباز بســتر مناســبی برای تصویرســازی 

ایدئولوژیک و شکل دادن به افکار عمومی بوده است.
در این پژوهش برای شــناخت عناصر و تمهیدات بصری به کار 
رفتــه در برســاخت تصویــر آمریــکا بــه مثابــه دیگــری از رمــزگان 
کاوی نمونه هــا و طبقه بنــدی  کــو اســتفاده شــد. وا دهگانــه ا
نشــانه های تصویری بر اســاس نظام هــای رمزگانی یاد شــده، 
کــه در مجموعــه بیلبوردهــای صداقــت آمریکایــی  نشــان داد 
کــره بــا نشــانه های صریــح ماننــد پرچــم  هویــت دو طــرف مذا
کشــورها، مشــخص شــده اســت. از دگرســو، متــن نوشــتاری 
کــه به دو زبان فارســی و انگلیســی درون  »صداقت آمریکایی« 
تصویر جــا گرفته اســت بــه صــورت عامدانــه در تضاد بــا روایت 
تصویــر قــرار دارد و لنگــرگاه لازم بــرای خوانــش ســایر عناصــر 
تصویــر را در اختیــار مخاطــب قــرار می دهــد. بدیــن ترتیــب، 
دیگری، با نشــانه های شــمایلی چون اســلحه، لباس نظامی، 
سگ ســیاه هم نشــین مـی شـــود که به طور کلی، در منافات با 
کــره دیپلماتیک اســت. هم چنیــن، اســتفاده از زبان بدن  مذا
و صحنه ســازی در ایــن اثر به گونه ای اســت که دیگری ســلطه 
جو و متجاوز شناخته مـی شـود. پیام اصلی تصویر که در واقع، 
»عــدم صداقــت آمریکایی« اســت، بــه بهترین شــکل در تضاد 
کــره کننــده آمریکایــی تصویر  کــت رســمی و شــلوار نظامــی مذا
ســازی شــده اســت. دیگری، از این منظر دورو و دروغگو است 
و در یک کلام دشمن است. ضرورت همراه ساختن مخاطبان 
با پیــام ایــن مجموعــه تصاویر، طراحــان را بر آن داشــته اســت 
که قابلیت هــای رمزگان فرهنگــی را به گونه ای بــه کار بندند که 
تا حــد امــکان معانــی ضمنــی تصویــر را محــدود نمــوده و پیام 
گــردد. بدیــن منظور در شــیوه  بیلبوردها بــه صراحــت نمایان 
اجــرای تصاویــر از تکنیــک فتومونتــاژ اســتفاده شده اســت که 

واقعیــت عینــی را شبیه ســازی می نمایــد و از ایــن جهــت برای 
کلــی،  به طــور  مـی شـــود.  بــاور  قابــل  و  پذیرفتنــی  مخاطــب 
هم نشینی نشــانه ها در این تصاویر، رابطه ای معنادار و درونی 
به وجود آورده کــه در آن تصویر آمریکا به عنوان دشــمن ایران و 

اسلام دیده شود.
ک  از دگــر ســو، بــرای تکمیــل فراینــد خوانــش نشــانه ها و ادرا
دلالت های معنایی یــک متن، توجه به چگونگی هم نشــینی 
نشــانه ها درون متــن تصویــری و هم چنیــن، شــرایط ابــداع و 
به کارگیــری نشــانه ها حایــز اهمیــت اســت؛ به عنــوان مثــال، 
بازنمایی لبــاس نظامی در صحنــه رزم می تواند دلالــت بر ایثار 
و شــجاعت و امنیت داشــته باشــد، ولــی بازنمایــی همین نوع 
کــره دیپلماتیــک بــر خشــونت و  پوشــش در یــک صحنــه مذا
تهدید دلالت کنــد. مجموعه بیلبوردها صداقــت آمریکایی در 
کره  کران شــدند کــه اختلافــات بر ســر مذا شــرایطی طراحــی و ا
کره بــا ایــالات متحــده در میــان دو حزب سیاســی  یا عــدم مذا
اصولگــرا و اصلاح طلب بــالا گرفته بود. عــده ای راه بــرون رفت 
کره با قدرت های  از انزوای سیاسی و اقتصادی کشــور را در مذا
گــروه  جهــان - در ایــن مــورد خــاص آمریــکا- می دانســتند و 
دیگر با اســتناد به پیشــینه تعاملات دو کشــور، سیاستمداران 
کــره بــا آنــان را  آمریکایــی را غیــر قابــل اعتمــاد دانســته و مذا
بــی فایــده و تهدیــدی بــرای منافــع ملــی می دانســتند. نهــاد 
متولــی طراحــی و اجــرای بیلبوردهــای صداقــت آمریکایی نیز 
کره  بــا گرایــش بــه دیدگاه هــای اصول گرایــان و مخالفت بــا مذا
بــا آمریــکا و هم چنیــن، اعتــراض به سیاســت های رقیــب خود 
)اصلاح طلبــان( بــه تصویرســازی از آمریــکا بــه مثابــه دیگــری 
روی آوردنــد. در نهایت، از آن جــا که، باید نشــانه ها را در زمینه 
تاریخی شان تفسیر کرد، می توان گفت مجموعه بیلبوردهای 
صداقــت آمریکایــی بــا نشــان دادن آمریــکا به عنوان دشــمن، 
قصد تاثیرگذاری بر افکار عمومی و ترویج دیدگاه یکی از احزاب 
سیاســی قدرتمنــد داخلــی را در میــان مــردم داشــته اســت. 
در حقیقــت، تولیــد کننــدگان ایــن بیلبوردهــا در اعتــراض بــه 
سیاســت خارجی دولت وقت، با نشــان دادن دلایــل غیرقابل 
اعتمــاد بودن ایــالات متحــده از طریــق نشــانه های تصویری، 
عــلاوه بر ترویــج دیــدگاه خــود، بــه بازنمایــی حقانیت شــان در 

کره با آمریکا پرداخته اند.  موضع گیری نسبت به مذا
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پی نوشت
1. Globalisation.
2. The Other.
3. codes.
4. Visual semiotics.
5. Umberto Eco.
6. Rene Descartes (1596�1650).
7. Otherise.
8. David Howarth.
9. Ferdinand de Saussure (1857�1913).
10. Margaret Iversen.

با توجه به این که خانه طراحان تصاویر این بیلبوردها را از سایت حذف نموده است، نگارندگان با مکاتبه شخصی با طراحان بیلبوردها به تصاویر دست . 11
.)URL6( یافتند. تصاویر این مجموعه هم چنین در سایت خبری تسنیم قابل دسترسی می باشد
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 Abstract:
The history of human social life is full of the examples of societies which 
have represented “The Other” through the visual and verbal media. The 
main point of the “other” definition is the importance of “difference”; in 
other word, the “other” is not always hostile, but its existence is necessary 
to identify and differentiate the “self”. Societies have always constructed 
several “others” to obtain local/national unity. From the point of political 
interactions in globalized world, visualizing the independent “self” is very 
important, as well is the illustrating of the relation between the “self” and 
“others”. Although, modern media is widely used for this visualizing, some 
contemporary versions of traditional media proven to be applicable yet; en-
vironmental advertising is an example of this sort of media, which has a long 
history in political propagandistic use. 
Billboards, in public urban sites, may convey instant and localized messag-
es to their numerous audiences. In this regard, in addition to displaying 
cultural values of a society in order to enhance cultural and national unity, 
environmental propaganda is also used to portray and distinguish the “self” 
from the “other”. Illustrating political approaches in urban billboards, in 
which the interaction between the “self” and the “other” is shown by the 
use of pictorial signs with explicit and implicit concepts familiar to their 
specific audiences, not only make the government’s political approach (in 
relation to the “other”) observable, but also (by visualizing the reasons of 
a political decision) makes it acceptable. “The truth American Style” bill-
boards, with explicit reference to Islamic republic of Iran and United State of 
America negotiations in the first half of 2010s, are the examples of this sort 
of public propaganda. It was not the first time that public propaganda in Iran 
had been used to illustrate a political issue with reference to a problemat-
ic relation with the “other”, but the straight connection between what can 
be seen in these billboards and the political event, is the reason of selecting 
“Truth American Style” billboards as our case study. So, by analyzing the vi-
sual components of the picture of America in mentioned billboards, we try to   explain the explicit and implicit concepts and 
the main message of these images. The main research questions are: 1. What are the main features of the image of the “oth-
er” in the “Truth American Style” billboards? 2. What are the semantic implications of the visual elements used to construct 
the American image in these billboards? 
For answering the questions of the research, a qualitative research method based on descriptive-analytic study of visual 
and verbal documents has been used. The research samples include 5 billboards that were displayed in different locations 
of Tehran in the first half of the 2010s. The pictures of the billboards were studied with the approach of visual semiotics from 
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the perspective of visual representations of the “other”, and the meaning of the signs were defined. The concept of the “oth-
er” in intercultural communication and the way it can be represented visually is the theoretical basis of the present study, 
and data analysis was performed based on the classification of codes in Umberto Eco (1932-2016) visual semiotics.
Umberto Eco, Italian semiotician, and novelist, believes that all semiotics is not made up of “signs” but of “semantic roles”. 
Eco is among the semioticians who considered the verbal semiotics as not appropriate for visual analysis. Relying on Pierce’s 
theories, he argues that although the possible meanings created by the signs are hypothetically infinite, these meanings are 
in fact limited by social and cultural contexts. Eco, in his studies on semiotics, explains the different ways of invention of signs 
and offers a new classification of them. He believes that the main concern of semiotics is the interpretation of signs; in other 
words, in order to read and understand a sign, one must pay attention to the context in which the sign is created and used, 
and on the other hand, to the reader and his/her social experience. These two are important categories in reading and per-
ceiving the sign, and define the limits of interpretation (Eco, 1976). According to his theories, the invention of a new symbol 
means the establishment of a new correlation between a form of expression and a content, which requires the production of 
new codes (ECO, 2008: 87-88). Codes can be considered as institutions that modify, determine and, most importantly, pro-
duce meaning (Sojudi, 2011: 144). In his studies on visual semiotics (1988; 1985), Eco divides visual codes into 10 categories 
based on the type of interpretive relationship that is established between the form of expression and the content.
As it was conceived from Eco’s semiotics, the semantic reading of visual signs is not possible without considering the cultural 
and historical context of the creation of image. “Truth the American Style” collection consisted of five billboards with the 
same theme and some differences in pictorial details. These billboards are commissioned by the Owj Arts and Media Organi-
zation and produced by the House of Designers of the Islamic Revolution. “Truth American style” billboards had been issued 
at the height of the Iran nuclear negotiations, which led to some controversies and the premature end to the exhibition of 
these billboards. The billboards were unveiled at a time when the Iranian two main political parties were at loggerheads over 
the Islamic Republic of Iran’s negotiations with the United States. In this regard, by defining the signs which make the picture 
of America in the “truth American Style” billboards and reading them semantically, one can understand the explicit and im-
plicit meanings of the images, and the overall message as well.
In “Truth American Style” billboards, two counterparts of the negotiation are identified with explicit signs such as national 
flags. On the other hand, the text of “Truth American Style”, which is embedded in both Persian and English in the image, is 
deliberately in conflict with the narration of the image and provides the audience with the necessary anchor to read other 
signs of the visual text. From the point of syntagmatic relations, the image of “other” is created with the juxtaposition of 
iconic symbols such as weapons, military uniforms, and black dogs, which are generally in conflict with diplomatic negotia-
tions. By the way, the representation of body language and staging in these works are such that the “other” is conceived as 
aggressive and violator. The main message of the image, which is in fact “American dishonesty,” is best illustrated by the con-
trast between the American negotiator’s tuxedo and military trousers. The overall reading of the billboard’s pictorial signs 
portrays the “other” as deceitful and untrustworthy (in short, as enemy). The importance of engaging the audience with the 
message of this set of images has led the designers to ultimate use of cultural codes in a way that limits the implications of 
the visual signs as much as possible and make the message of the billboards clearly visible. For this reason, the photomon-
tage technique has been used to simulate the objective reality and therefore becomes acceptable and believable for the 
audience. Finally, since the signs must be interpreted in their historical context, it can be said that the “Truth American Style” 
billboards, by portraying the United States as an enemy, intends to influence public opinion and promote the views of one of 
the most powerful domestic political parties. In fact, the producers of these billboards, in addition to protesting the foreign 
policy of the government of the time, by showing the reasons for the unreliability of the United States in these pictures, have 
represented their legitimacy in disagreement over political negotiations with United States of America.

Keywords: Truth the American style, The Other, Billboard, Visual Semiotics, Umberto Eco
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